
فیلم »آسمان غرب« ما را به جهان علی اکبر شیرودی 
و نیروی هوایی ارتش می برد؛ دنیای دفاع از مردم با دست های خالی

توآسمونهاتوآسمونها
دنبالتمیگشتیمدنبالتمیگشتیم

غ آسمانی بدون سیمر

روزهای اول جنگ اســـت. لشـــکر زرهی عراق از غرب کشـــور و اســـتان کرمانشـــاه، در 
ک ایران اســـت. بنی صدر دســـتور داده پادگان را خالی کنند  حال وارد شـــدن به خا
و محتویات زاغه مهمات امحا شـــود. ســـربازان بعثی بی رحمانه پیش می آیند و ســـر 
راه شان حتی از تجاوز و غارت اموال و ناموس مردم ابایی ندارند. علی اکبر شیرودی 
از دســـتور رئیس جمهور تمرد می کند و به همراه دو بالگرد دیگر ســـتون زرهی عراق را 
قبل از اینکه به دشـــت برســـد و پراکنده شـــود، زیر آتش می گیرد و مردم هم روی زمین 

مقاومت جانانه ای می کنند. 
فضـــای روزهـــای آغازین جنگ و چالش های مردم و نظامیان مقاوم با رئیس جمهور 
یـــادی درباره اش  ، کم وبیـــش برای همـــه ایرانی ها آشناســـت و فیلم های ز بنی صـــدر
ساخته شده که این بار چنین حال و هوایی در مناطق کردنشین ایران و همراه با پرتره 
محبوب شـــهید شیرودی بازســـازی می شود. ایده ساخت چنین فیلمی روی کاغذ 
بســـیار وسوســـه انگیز اســـت چون چند امتیاز مهم دارد. اولا روزهای ابتدایی هجوم 
عراق، به دلیل پررنگ تر بودن نقش نیروهای مردمی در مقاومت و اینکه جنگ بیشتر 
از خاکریزی بودن، یک جنگ شهری است، دراماتیک تر و جذاب تر از آب درمی آید. 
ثانیا شیرودی شخصیت محبوبی است و همین نکته هر فیلمسازی را در نمایش 
شخصیت اصلی فیلمش چند پله جلو می اندازد. به عبارتی سمپاتی مخاطب با 
شخصیت اصلی فیلم قبل از بسم الله ابتدایی تیتراژ شروع شده است و این دوپینگ 
مهمی برای کارگردان به حساب می آید. نکته سومی که چنین ایده ای را مستعد تولید 
یک فیلم جانانه می کند، جذابیتی است که پرنده های جنگنده آهنی، مثل هواپیما 
و هلی کوپتر دارند. چه نماهای هوایی از چشـــم انداز خلبان که دشـــت و دمن را در 
دورنما می بیند و چه نمای خود هلی کوپتر در افق یا در موازات سلسله جبال سنگی، 
همه باشکوه و به شدت سینمایی هستند. حالا باید دید که فیلمساز در چنین بستر 

آماده ای فیلمش را با چه کیفیتی ساخته است؟ بازیگر فیلم سوای بحث شباهت 
ظاهری اش به شهید شیرودی، به لحاظ تیپ سازی اصلا به او نزدیک نمی شود. برای 
درآوردن شـــخصیت پرتره در ســـینما ابتدا لازم اســـت که بازیگر تیپ آن فرد  را بسازد و 

بعد شخصیت را در این ظرف تیپیکال بریزد. 
میلاد کی مرام طوری نقشش را بازی می کند که به یکی از متولدان دهه های ۵۰ و ۶۰ در 
محلات جنوب شهر تهران شباهت دارد، نه کسی که در شمال کشور به دنیا آمده و 
گاه نیست  بزرگ شده است. دوربین فیلم هم بسیار شلخته و ناشیانه است. دوربین آ
و برای خود کارگردان هم مشخص نشده که از چشم انداز چه کسی قصه را به ما نشان 
می دهد. گاهی ما صحنه را از چشم شیرودی می بینیم و گاهی بیرون ایستاده ایم و او را 
وسط صحنه می بینیم. ثانیا با یک میزانسن موبایلی طرفیم که دوربین تمام آبجکت های 
انســـانی صحنه را حین راه رفتن دنبال می کند و ناگهان یکی را رها می کند تا دنبال 
گاه مخاطب اصلا جهت های مکانی را  بعدی برود و حرف های او را بشنویم. ناخودآ
درک نمی کند و این نوع میزانسن -اگر اسمش را بتوان گذاشت- ابدا زیبایی هم ندارد 
و فقط سرگیجه آور است. بعد همین صحنه های بدون کات و متحرک به سکانس ها 
و صحنه هایی متصل می شود که کات خوردن نماها تا زیر یک ثانیه کوتاه می شود. 
درحقیقت وقتی دوشکای تانک یا تیربار هلی کوپتر شلیک می کند، فاصله گلوله های 
آنها از این پلان ها طولانی تر است. این حد از شلختگی و نابلدی در کارگردانی واقعا 
حیرت انگیز است. فضاسازی کار و خصوصا شخصیت پردازی خلبانان هوانیروز 
هم مورد دیگری است که می شود به آن اشاره کرد. شیرودی و رفقای خلبانش جوری 
درباره مردم و غیرت و وطن دوستی حرف می زنند که آدم را یاد لحن کاراکتر مسئولان 
حکومتی می اندازد. مثلا یکی از خلبان ها می گوید: »سر تا پای این مردم را باید طلا 
گرفت« و همین جمله به مثابه یک جمله قصار گرفته می شود و تکرار آن را مرتب از 
زبان بقیه هم می شنویم. سال پیش تصویر کامل تری از سرلشکر شیرودی را در سریال 
»سیمرغ« دیده بودیم و حالا باید افسوس خورد که از آن شمایل چند قدم عقب رفته ایم 

و در »آسمان غرب«، از این شخصیت دور شده ایم. 

قهرمانی برای دفاع  از  آسمان

»آســـمان غرب« یک فیلم دفاع واقعی اســـت. بعد از تماشـــای فیلم، نمی توان عاشـــق 
یخ سینمای ایران، ۱۰ فیلم که موفق شده اند  گر بتوان در تار مدافعان این سرزمین نبود. ا
بـــه ســـاب ژانر دفاع مقدس برســـند را نام بـــرد، آخرین اثر محمد عســـگری قطعا در آن 
لیست جای خواهد داشت. فیلم به مبارزات شهید اکبر شیرودی در آغازین روزهای 
جنگ می پردازد و قدر شخصیت بزرگی که محور فیلمش قرار داده است را می داند. 
 ، فیلم خیلی خوب شـــروع می شـــود. نمای انفجار یک مین در بیابان های غرب کشور
کات زده می شود به پریدن پرندگان از روی درختی در مراتع سبز شمال! با همین کات، 
بدون دیالوگ و با زبان خالص سینما، مساله   یک منطقه را به تمام کشور تعمیم می دهد 
کبر  یتم از حمله هلی کوپتر ا و آن را ملی می کند. سپس یک سکانس جذاب و خوش ر
گر را به فیلم جذب می کند  یم که تماشا شیرودی، به مهمات دشمن و نابودی آنها را دار

و نوید یک اثر جذاب را می دهد. 
فیلم توانسته بعد از مدت ها یک قهرمان در سینمای ایران خلق کند و عجب قهرمانی 
کتر  هم خلق می کند! فیلمساز وقت تلف نمی کند و به سرعت شروع به ساختن کارا
اکبر شیرودی می کند. می بینیم که شیرودی هیچ فرصتی را برای کمک به مردم از دست 
گر شده پیدا کردن مادر یک دختر بچه باشد، درحالی که دارد درباره  نمی دهد؛ حتی ا
مهم ترین مسائل جنگ بحث می کند. در سکانس راه دادن مردم به پادگان، به سرعت 
شخصیت طغیان گر شیرودی، که زیر بار فرمان اشتباه نمی رود ساخته می شود و این 
، تمام اکت های شـــیرودی دربرابر فرامین بنی صدر را توجیه می کند. همچنین با  امر
بیان شدن کشاورز بودن اکبر و میلش برای بازگشت به شهر زادگاهش برای ادامه دادن 
ک برای او از یک ارزش عام فراتر می رود و شخصی می شود.  به کشاورزی، ارزش خا

یکی از ســـکانس های شـــاهکار فیلم، جایی اســـت که شیرودی می شنود عراقی ها به 
دختـــری تجـــاوز کرده انـــد و اکنون دختر از مردان نظامی کمکـــی نمی گیرد، زیرا از آنها 
می ترســـد. شـــیرودی یک کت غیرنظامی روی لباس نظامی اش می پوشد، تمام مردان 
نظامی را از کنار دختر دور می کند و دور  و بر دختر را با زنان پر می کند تا او احساس 

امنیت کند. سپس وقتی دختر از هوش می رود و دکتر برای به هوش آوردنش به صورت 
او چک می زند، شیرودی مانند یک کودک بی قرار به دکتر التماس می کند آرام تر بزند؛ 
او حتـــی تحمـــل وارد شـــدن این میزان درد بـــه مردمش را نیز ندارد! بازی میلاد کی مرام 
کتر  در این ســـکانس عالی اســـت و به خوبی حس را منتقل می کند. خلق چنین کارا
متناقض، پیچیده و عمیقی که در میدان جنگ، یک قهرمان دلاور اســـت و در برابر 

، کافی است تا فیلم را ارزشمند کند.  مردمش چنین نرم و خدمتگزار
فیلم حتی می کوشد از هلی کوپتر نیز شخصیت خلق کند. شیرودی پس از شهادت 
رفیقش به هلی کوپترش پناه می برد و اشک می ریزد و کارگران توانسته این تنهایی کاراکتر 
را مورد توجه قرار دهد. سپس دیگر همرزمان نیز می آیند و در سایه هلی کوپتر در سوگ 
رفیق ازدست رفته شان می نشینند. شاید این میزان پرداخت، برای شخصیت دادن 

به هلی کوپتر کافی نباشد اما حرکت خوبی در جهت آن است. 
نکته مثبت دیگر فیلم، پرداخت واضح و بدون ابهام به جنگ اســـت. برای مثال در 
ســـکانس حمله شـــیرودی به تانک ها، ابتدا نقشـــه منطقه و موقعیت عراقی ها تشریح 
، جغرافیا و فضای جنگ به خوبی ساخته می شوند.  می شود. در خود سکانس حمله نیز

البتـــه ایـــن امـــر در ســـکانس  جنگی انتهای فیلـــم به خوبی اجرا نمی شـــود و دلیل این 
مشکل، تدوین شلخته آن است. تدوین فیلم بزرگ ترین نقطه ضعف اثر است که در 
ســـکانس جنگ پایانی، باعث می شـــود بیننده جغرافیای جنگ را گم کند و متوجه 

نشود کی به کی می زند! 
اما فینال فیلم و حمله شـــیرودی با هلی کوپتر خالی از تجهیزات، به ماشـــین فرمانده 
گر را به  وجد می آورد. سکانسی  عراقی، یک ســـکانس بســـیار جذاب است که تماشـــا

که یک اتفاق ویژه در سینمای جنگ ایران محسوب می شود. 
در نمـــای شـــاهکار پایانـــی، بخشـــی از وصیت نامه شـــهید، بـــه زبان تصویـــر ترجمه 
می شـــود: »وقتی در آســـمان هســـتم، حس می کنم به معشوق خود نزدیک هستم...« و 
هلی کوپتر شهید در یک نمای روحانی، درحال اوج گرفتن به سمت آسمانی سفید 

نشان داده می شود. 
آسمان غرب توانسته دفاع را سینمایی کند. فیلم هم مردمی که از آنها دفاع می شود را 
می سازد و هم انگیزه مدافعان در دفاع را. آسمان غرب توانسته به شیرودی بزرگ ادای 

یخ سینمای ایران اثری ماندگار خواهد بود.  دین کند و در تار

آسمان همه ایران

»آســـمان غرب« دومین ســـاخته محمد عســـگری پس از »اتاقک گلی« اســـت. 
یکـــی از چنـــد فیلم جشـــنواره امســـال اســـت که به زندگـــی و زمانـــه فرماند هان 
دوران دفاع مقدس می  پردازد. آســـمان غرب ســـراغ ســـال  های ابتدای جنگ با 
کبر شیرودی رفته است. دورانی که مناسبات جنگی در جبهه  یت علی   ا محور
غرب گره خورده اســـت و در حکومت مرکزی، بنی   صدر فرمانده کل قوا  ســـت. 
یال »ســـیمرغ« هم ســـاخته شـــده بود که به  پیش از این و در اوایل دهه 7۰ ســـر
ی می  پرداخت و در دوره خودش بینندگان  زندگی شـــهیدان شـــیرودی و کشور
یادی داشـــت. حالا و پس از حدود 3۰ ســـال، ســـینما به سراغ شهید شیرودی  ز
، به بررســـی شـــرایط جنگ  رفته تا به بهانه نمایش رشـــادت   ها و قهرمانی   های او

و جامعـــه آن روز بپردازد.
در آسمان غرب هر چند شعارهایی را در قالب دیالوگ می  شنویم اما در   مجموع 
ن اغـــراق مواجهیـــم. فیلمی که ســـعی می  کنـــد روابط  بـــا فیلمـــی واقعـــی و بـــدو
فرماند  هان و شـــهدا را قدســـی و غیر قابل دســـترس نشان ندهد و ابایی ندارد از 
اینکه نافرمانی   ها و ناهماهنگی   ها و گاهی سیاهی   ها را هم صراحتا نشان دهد. 
ی هوایی ســـاخته می   شـــود با هیجانی  عموما وقتی فیلمی درباره خلبان یا نیرو
یک و پر شـــور طرفیم. آســـمان غرب از این ظرفیت به    ذاتی و ســـکانس   های انرژ
کشـــنی که غرور ملی را   خوبی و به اندازه اســـتفاده کرده اســـت. ســـکانس   های ا
برانگیختـــه کـــرده و گاهـــی هم قطره اشـــکی را از گوشـــه چشـــم   ها روان می   کند. 
گر آسمان غرب در حین و پس از پایان فیلم با سوالات متعددی روبه رو  تماشا
می  شـــود که شـــاید نتوان برایش جوابی پیدا کرد. نافرمانی شـــهید شـــیرودی از 
دســـتورات مافوقش چقدر درســـت بوده و اصلا متر و معیار نافرمانی چیست و 
اندازه این دوگانه در تصمیم گیری شهید چقدر است؟ نسبت شهید شیرودی 

با فرمانده مافوقش باید چگونه می بود و کدام شیوه در آن دوره از جنگ صحیح 
گر در نهایت شـــیفته شرایطی نمی شود که وطن و مردم و  بوده اســـت؟ آیا تماشـــا
شـــرایط موجود، فرماندهی اصلی را به دســـت می گیرند و شیرودی از آن دوگانه 
کتر شهید  گر در پرداخت کارا ذهنی و حتی ســـازمانی رها می شـــود؟ کارگردان ا
شـــیرودی دقیق  تر می بود، می توانســـت در پاســـخ به این ســـوالات، مناســـبات 

کتر با دنیای پیرامونش را به  درســـتی نشـــان دهد. کارا
عســـگری در آســـمان غرب از ظهور کارگردانی باهوش، نترس و ســـینمابلد خبر 
گر کمی دســـتش بازتر بود و نهادها و ســـازمان های مختلف  می دهد و شـــاید ا
اجازه مانور بیشـــتری به او می دادند خروجی بهتری را شـــاهد بودیم. ســـینمای 
دفـــاع مقـــدس و فراتـــر از آن ســـینمای ایران بـــه فیلم  هایی مانند آســـمان غرب 
نیـــاز دارد و تماشـــاچی هـــم از دیدن ایـــن جنس فیلم ها اســـتقبال خواهد کرد. 
یخ می گویند و هم درباره همه ایران و همه مردم حرف  فیلم هایـــی کـــه هم از تار
می زنند و از تمام کسانی می گویند که در جنگ حضور داشتند و اثرگذار بودند. 
آسمانی که در این فیلم می بینیم صرفا به غرب تعلق ندارد و برای همه ایرانی 
است که درگیر جنگ بوده و همچنان با عوارض آن دست و پنجه نرم می کند.

ی هـــای آســـمان غـــرب هـــم از نکات مثبـــت آن اســـت، این فیلـــم می تواند  باز
یگران  یخ جشـــنواره باشـــد. باز برای میلاد کی مرام یک گام بلند در ســـینما و تار
یـــم امینی هم  نقش هـــای کوتـــاه ماننـــد نـــادر فلاح، امیرحســـین آرمان و حتی کر
در آســـمان غرب حضور موثر و صحیحی دارند و همین ها در کنار جلوه های 
گاهانه و مســـلط عســـگری از آسمان غرب یک اثر قابل قبول  ویژه و کارگردانی آ
کران برای این فیلم  گر شرایط ا و تماشـــایی ســـاخته است. پیش بینی می شود ا
به درســـتی فراهـــم شـــود، این اثر ســـینمایی بتواند در گیشـــه گلیـــم خودش را از 
ن بکشـــد. آســـمان غرب فیلمی است که هم دفاع مقدسی است و هم  آب بیرو
کشـــن و پس از »عقابها« و »حمله به اچ3« نمونه مشـــابهی از آن را در  جنگی و ا

ســـینمای ایران ندیده بودیم.
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